
    پا به پاي آشنا

 داردارداردارسارا بهرهسارا بهرهسارا بهرهسارا بهره ����

 دهمزنم خود را به فردا ميدل به دريا مي

 دهمبا تمام حس بد، خود را به دنيا مي

 زنمقلب و جانم را به اين آهنگ زيبا مي

 دهمبا تمام جسم خود دل را چه شيدا مي

 رومپا به پاي آشنا با عشق، تنها مي

 دهمروح و جسمم را به اين باران زيبا مي

 تا بشويد روي من، افشان شود گيسوي من

 دهمجان من آزاد گردد، دل به دريا مي

 برمآسمان ذهن خود را تا ثريا مي

 دهمنشانم عشق را جا ميخنده بر لب مي

 6صفحه  �               1369شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مهر      3شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 هاگذر ثانيه
    بيتا باقريبيتا باقريبيتا باقريبيتا باقري�                                                       

هاي بـي تـو بـودن        خوابم تا گذر ثانيهمي

برايم سخت نباشد، اما وقـتـي چشـمـهـايـم           

 هــاي اشــك روي    شــود قــطــره  بســتــه مــي  

 هـايـم چـنـد        هايم سرازير و دلتنگيگونه

 شود و اينجاست كه برابر مي    

 ...فهمم چقدر دوستت دارممي        

    هاي كبودياس
 پروين باقري    ����

اي بـراي   اگر اشـكهايم بگذارنـد، اگـر ذهنـم واژه          

توصيف كردن پيدا كند و دستهايم تـوان نوشـتن را       

داشته باشند خـواهم نوشـت، از سـالهاي جنـگ، از            

هشت سال دفاع مقدس، مني كه جنگ را دورتـر از      

ها ديـده و خـاك و خـونش را           دور و از پشت شيشه

هايي كه وقت شكفتن از لاله.  نويسمام، ميلمس كرده

جوانهـايي كـه وجودشـان عطـر يـاس          .  پرپر شـدند 

هاي ناجوانمردان داشت، ياسهايي سفيد كه زير چكمه

 .كبود شدند

قراري، از سالهاي شـب   از سالهاي چشم انتظاري و بي

شـان ذكـر    زنده داري، از آنهايي كـه زمزمـه شـبانه       

ياحسين و يـا زهـرا بـود، آنهـايي كـه نقـل و شـير                   

 .محفلشان، نارنجك و خمپاره بود

نويسم از سالها مقاومت، سالها درد و رنج، اما پر از      مي

اي، عشق به وطـن و در آخـر          عشق و بي هيچ گلايه 

 .پيروزي

نويسم از آنهـايي كـه پـلاك غـيرت بـر گـردن              مي

. آويختند تا از ميهـن و نـواميس خـود دفـاع كننـد           

آنهايي كه زخم خوردند و جان دادند تا يك وجـب    

نويـسم از   از اين خاك به دست ناپاكان نيفتـد، مـي        

هاي قلبشان با صداي توپ و خمپـاره   آنهايي كه تپش

 .يكي شده است

نويسم از عاشقان شهادت، آنهايي كـه بـا گذشـت      مي

دهـد،  هاشان هنـوز بـوي شـيميايي مـي         سالها، سرفه 

آنهايي كه جنگ بر روح و جسمشان يادگاري نهـاده       

دهنـد، آنهايـي    از نفسهايي كه بوي شهادت مي.  است

كه در ميان ما هستند اما روحشان را در ميان سـنگرها   

 .اندو خاكريزها جا گذاشته

هـاي منتظـر مـادري پـشت قـاب           نويسم از چشم  مي

پنجره، از دختركي كه تنها در رؤيا با پدرش همبازي  

نويسم از اين خاك كه ذره ذره آن بـه        شود، ميمي

خون شهيدان آغشته شده است تا امروز من و تو بـر        

آن آزادانه و استوار قدم گذاريم، بدانيم بهـاي ايـن     

ها و ياسهاي هشت سال دفـاع    آزادي، پرپر شدن لاله

 .مقدس است

    هاي پرپرشهري پر از لاله

 حكيمه رزمي    ����

ي گذارم شهريـست پـر از خـاطره       اينجا كه پا مي      
هاي خدايي، بي وضو در اينجا قدم گذاشتن    عشق

يقينا رازي خدايي در آن نهفته .  لرزانددل را مي
است كه به هنگام به زبان آوردن نامش، اشك     

-همانند باران بهاري از چشمهايمان سرازير مي  
 .شود

هايش هم هـزاران  حتي ثانيه.  اينجا شهر خداست
خـاكش بـوي    .  خاطره را در خود پنهان كرده است  

. دهد، غروبش هماننـد خـودش زيباسـت      خدا مي
نـشينم، دلـم هماننـد      وقتي بـه تماشـاي آن مـي        

 .گيردغروب شبهاي عمليات والفجر مي
دهـد و دوبـاره     آنجاست كه نـداي قلبـم سـر مـي       

هـا را   صداي انفجـار نارنجـك و پرپـر شـدن لالـه            
آورد تـا يـادم نـرود كـه بهـاي            پيش چشمانم مـي 

آزادي امروزمـــان، خـــون شـــهيدان ديروزمـــان       
 .است
هفته دفاع مقدس بر تمـامي پاسـداران خـون           «

  »سال دفاع مقدس مبارك باد 8شهيدان 

    ...دل من تنگه
 ساله 13 -هانيه سبزواري   ����

    آقاجونم چي شد اون قول و قرارآقاجونم چي شد اون قول و قرارآقاجونم چي شد اون قول و قرارآقاجونم چي شد اون قول و قرار

    ي خوب انتظاري خوب انتظاري خوب انتظاري خوب انتظارچي شد اون وعدهچي شد اون وعدهچي شد اون وعدهچي شد اون وعده

    دونم كه مثل من دلواپسيدونم كه مثل من دلواپسيدونم كه مثل من دلواپسيدونم كه مثل من دلواپسيميميميمي

    رسيرسيرسيرسيها ميها ميها ميها ميدونم به داد گلدونم به داد گلدونم به داد گلدونم به داد گلميميميمي

    كنيكنيكنيكنيميگن اون روزي كه غوغا ميميگن اون روزي كه غوغا ميميگن اون روزي كه غوغا ميميگن اون روزي كه غوغا مي

    كنيكنيكنيكنيهاي بسته رو وا ميهاي بسته رو وا ميهاي بسته رو وا ميهاي بسته رو وا ميگرهگرهگرهگره

    كنيكنيكنيكنياون زمان بدها رو رسوا مياون زمان بدها رو رسوا مياون زمان بدها رو رسوا مياون زمان بدها رو رسوا مي

    كنيكنيكنيكنيصورت خوبها رو زيبا ميصورت خوبها رو زيبا ميصورت خوبها رو زيبا ميصورت خوبها رو زيبا مي

    آقاجونم قربون رفاقتتآقاجونم قربون رفاقتتآقاجونم قربون رفاقتتآقاجونم قربون رفاقتت

    قربون محبت و صداقتتقربون محبت و صداقتتقربون محبت و صداقتتقربون محبت و صداقتت

    دل من تنگه براي ديدنتدل من تنگه براي ديدنتدل من تنگه براي ديدنتدل من تنگه براي ديدنت

    براي عطر نفس كشيدنتبراي عطر نفس كشيدنتبراي عطر نفس كشيدنتبراي عطر نفس كشيدنت

    ي اين هفته بيايي اين هفته بيايي اين هفته بيايي اين هفته بيايدوست دارم جمعهدوست دارم جمعهدوست دارم جمعهدوست دارم جمعه

    اي اميد دل وارفته بياياي اميد دل وارفته بياياي اميد دل وارفته بياياي اميد دل وارفته بياي

    تو بياي ستاره بارونم كنيتو بياي ستاره بارونم كنيتو بياي ستاره بارونم كنيتو بياي ستاره بارونم كني

    عاشق و بي سر و سامونم كنيعاشق و بي سر و سامونم كنيعاشق و بي سر و سامونم كنيعاشق و بي سر و سامونم كني

    ...دريا و موج و
 سعيد پورزال    ����

 آمد ولي نگاه ترش را دريغ كرد

 شد كه دل فروختبا چشمك ستاره نمي

 در آسمان يك مه و صدها ستاره بود

 مانند ماه آمد و مثل ستاره سوخت

 

 مانند قصه بود ولي مثل يك نفس

 هر چند در نگاه تو كمرنگ تر شدم

 ديدم كه آسمان تو خون گريه كرد و من

 تر شدمها سنگدر روبروي آينه

 

 وقتي كه زندگي صدفي دلشكسته بود

 دريا و موج و ساحل دل بي عبور بود

 من سرزنش شدم كه چرا قايقم شكست

 من روبروي ساحل و مقصد چه دور بود

 

 هاي پرپر و با ساز دلخوريبا غنچه

 آهنگ دلنواز تو را من نواختم

 تو رفته بودي و شب من بي ستاره بود

 رفتي و من كنار غمت خانه ساختم

 

 هاي تو خيس شدباران گرفت و خاطره

 وقتي كه چترهاي تو در خانه بسته بود

 هاي شبم در تو گرُ گرفتوقتي كه بغض

 ...وقتي كه چترهاي غروري شكسته بود


